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  ي علمی آیین علويفصلنامه
  155الی  131، صفحات 1403 تابستان، 14مقاله پژوهشی، شماره 

  19/03/1403؛ تاریخ داوري:  26/01/1403تاریخ دریافت: 
  

  نهج البلاغهساز علوي در مبانی عقلانیت سیاسی تمدن
  28 نژادمهدي رشیدي

  
  

  چکیده
از آنجایی که عقلانیت در اسلام جایگاه مهم و ابعادي دارد و در کلام معصومین (ع) 

، نوعی از عقلانیت »عقل«است، نوشتار حاضر با تعریف اجمالی از  همواره مورد عنایت بوده
 هايها و واکنششناسایی نموده و بر همین اساس، کنش» سازعقلانیت تمدن«را به نام 

ت. ته و مورد تبیین قرار داده اسسیاسی حضرت علی (ع) را در بالاترین مرتبه عقلانیت یاف
به فرد خود همچون محوریت دادن به مقوله  ساز با مبانی نظري منحصرعقلانیت تمدن

یابی وحیانی معضلات ریشه حق و باطل، به رسمیت شناختن اختیار و آزادي مردم،
مبارزه با انحراف، طرح مباحث علمی و  اجتماعی، تعبیر آلی از حکومت و نفی اصالت آن،

ی زندگی سیاسواداشتن مردم به تفکر و تعقل، ملاك عمل امیرالمؤمنین(ع) در نقاط عطف 
  گیرد.مورد اشاره و بررسی قرار می نوشتارایشان بوده که در این 

  نهج البلاغهساز، رفتار سیاسی، ، تمدنامام علی (ع)، عقل، عقلانیت کلیدواژگان:
  

                                                             
 mahdyrn@gmail.comدانشجوي دکتري علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛  .28

* 

* 
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 مقدمه 

به حقیقت گره خورده » معرفت«و » درك«با مفاهیمی متعالی همچون » عقل«اصطلاح 
اي که تمامی محوري در اتخاذ تصمیمات راهبردي است به گونه اياز اینرو مقوله 29است.

اند. از سوي دیگر، وجود نوعی نظامات بشري در طول تاریخ همواره ادعاي عقلانیت داشته
ایهام در تعریف و تبیین آن سبب نوعی تورم اصطلاح در شناسایی اقسام عقل اعم از عقل 

عقل مفهومی، عقل شهودي، عقل عرفی،  ابزاري، عقل متافیزیک، عقل نظري، عقل عملی،
بعید نیست در آینده  و 30عقل قدسی، عقل کلی، عقل جزئی، عقل تجربی شده است

نزدیک، عناوین دیگري نیز به این لیست اضافه شود. بر همین اساس، ملاکی مبهم و نسبی 
شینند تا بنها قرار گرفته تا با آن به تحلیل و قضاوت دیگران براي قضاوت در اختیار انسان

هاي تاریخی از جمله امیرالمومنین علی (ع)  نیز هم در زمانه خود و هم جایی که انسان
اند. در دوران معاصر با رواج تعقل سودانگارانه ها در امان نماندهدر عصر حاضر از این قضاوت

 ها جنبه علمی نیز به خود گرفته و سیره امامو خودبنیاد، ممکن است این نوع قضاوت
، هاي سیاسی(ع) به صورت تلویحی به عدم به کارگیري عقلانیت و منطق در کنش علی

اقتصادي و اجتماعی متهم شود و همچنین علاوه بر ابهام در مفهوم عقلانیت، غفلت 
ممکن است سبب شود که حضرت (ع) با  ،گران از تشکیکی بودن این مقوله حیاتیتحلیل

رو نوشتار حاضر در از این .ی توصیف شودیعنوان رفتارهاي احساسی یا اعتقادي غیرعقلا
پی آن است تا با بررسی مبانی نظري عقلانیت در سیره سیاسی امیرالمؤمنین (ع) نشان 

ین کردند و به اهاي سیاسی خود چگونه عمل میدهد که ایشان در کنش و واکنش
ت؟ داشها پاسخ دهد که آیا ایشان در امور سیاسی عقل را بر اعتقاد و ایمان مقدم میپرسش

                                                             
 تا: لغت عقل).(ابراهیم مصطفی، بی»  ادرك الاشیاء علی حقیقتها«عقل:  .1

 ».بزاريااز عقل قدسی تا عقل «، فصل سوم شناسی انتقادي حکمت صدراییروشبراي توضیح بیشتر رك: پارسانیا، حمید،  .30
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کدام است؟ و تا چه حد (ع) ري عقلانیت حاکم بر سیره سیاسی امیرالمؤمنین ظمبانی ن
  در حکومت علوي مؤثر و کارآمد بوده است؟

علی (ع) تلقی خاصی  نوشتار حاضر آغازي است بر تحلیل این مدعا که امیرالمؤمنین 
هاي رایج در سپهر د که داراي خصوصیات متفاوتی از عقلانیتی بر وحی داراز عقل مبتن

دنبال خود عقلانیت خاصی را نیز در پی دارد که یشه معاصر است. این تعریف خاص بهاند
 زيورشود. هر چند که این عقلیاد می» عقلانیت تمدنی«در این نوشتار از آن با اصطلاح 

شان ظهور و حضرت (ع) در تمامی ابعاد زندگی ایشان جریان دارد، ولی در زندگی سیاسی
این ظهور گاه به حدي پررنگ است که چشمان بسیاري را به خود  .بروز بیشتري دارد

خیره کرده و چشمان بسیاري نیز طاقت دیدنش را نداشته و رفتارهاي سیاسی حضرت 
اند. در حالی که با شناسایی دقیق چیستی عقل و رده(ع) را فاقد عقلانیت لازم تلقی ک

هاي رایج در حکومت رسید که هم روشنگر توان به عقلانیتی مافوق خردورزيابعاد آن می
اي هاستفاده براي دستگاهعقلانیت رفتار سیاسی حضرت (ع) است و هم الگویی قابل

نیت در سیره علوي و سازي عقلاحکومتی معاصر. نوشتار حاضر با محوریت بررسی تمدن
هاي امیر (ع) به تحقیق و بررسی در این زمینه بیرون کشیدن مبانی نظري آن از خطبه

  پرداخته و تا کنون با این عنوان، مقاله یا نوشتاري به موضوع مذکور نپرداخته است.
  و عقلانیت عقل
ل تی عققسام عقل و مباحث مطرح در حوزه تعقل، همگی مبتنی بر دریافت ما از چیسا

، آن را در تقابل با سیاست، احساسات، اعتقادات »عقل«توان با تعریف خاص از است. می
یاب را نه حقیقت» عقل«توان یا می )1380 (ر.ك: مردیها، دینی و یا حتی فرهنگ قرار داد

توان تا بدانجا پیش رفت که ) یا حتی می43: 1386ساز تلقی کرد (بشیریه،بلکه حقیقت
اصل عمل کردن به جا و مناسب «شناختی از عقلانیت ساخت و آن را کلان و روشتعریفی 

ولی این نوع تعاریف از حقیقت  ).333 :1379پوپر،(معرفی کرد » در قبال موقعیت و شرایط
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عقلانیت و همچنین موضوعاتی همچون دولت عقلانی، منش عقلانی، زندگی عقلانی و 
ناسانه شیی هستند تابع متغیري از حدود و ثغور هستیاصطلاحاتی شبیه به آن، همگی متغیرها

فاعل شناسا. اینکه مفاهیمی مانند عقل نیازمند ملاکات ذهنی براي ظهور و تجلی معنا هستند 
امري بدیهی است، اما این اصل بدین معنا نیست که ما نسبیت در ملاکات را نیز بپذیریم؛ زیرا 

ترین کارکرد وحی، ارائه توان دریافت که اصلییهاي وحیانی مبا نگاهی اجمالی به آموزه
شناسی وحیانی است هاي واقعی و منطبق بر هستیملاکات واقعی بر اساس هست و نیست

  ).1375(ر.ك: مطهري، 
با  اصول کافیکتاب » جنود عقل و جهل«در منابع اصیل اسلامی، حدیث مشهور  

بسیاري از اندیشمندان قرار  اش در این خصوص مورد توجه جديتوجه به معانی عمیق
بودم و جمعى از  (ع)سماعه گوید خدمت حضرت صادق « ٣١فرماید:گرفته است که می

فرمود: عقل و  (ع) حضرت ،دوستانش هم حضور داشتند که ذکر عقل و جهل به میان آمد
من عرض کردم قربانت گردم غیر از  :سماعه گوید .لشکرش و جهل و لشکرش را بشناسید

فرمود: خداى عزوجل عقل را از نور  (ع) دانیم. حضرتاید نمىآنچه شما به ما فهمانیده

                                                             
فقَاَلَ أبَو عبداللَّه  و عنْده جماعۀٌ منْ موالیه فجَرَى ذکرُْ الْعقْلِ و الجْهلِ )ع(قاَلَ کُنتْ عنْد أَبِی عبد اللَّه  عنْ سماعۀَ بنِ مهرَانَ . «...31

إنَِّ : )ع(فقَاَلَ أَبو عبد اللَّه  فقَُلتْ جعلتْ فداك لاَنعَرفِ إلَِّا ما عرَّفْتَناَ قاَلَ سماعۀُ جنْده تَهتدَوااعرِفوُا الْعقْلَ و جنْده و الجْهلَ و ): ع(
ه فقَاَلَ لهَ أدَبرِْ فَأدَبرَ ثُم قاَلَ لهَ أَقْبلِْ فَأقَْبلَ فقَاَلَ اللَّه عزَّ و جلَّ خلََقَ الْعقْلَ و هو أوَلُ خَلْقٍ منَ الرُّوحانیینَ عنْ یمینِ الْعرشِْ منْ نُورِ

لَ مهْخَلَقَ الج ی قاَلَ ثُمْیعِ خَلقملَى جع تُککرََّم یماً وظخَلقْاً ع الَى خَلقَتُْکتَع و كارتَب اً فقَاَلَ لَاللَّهیاناجِ ظُلْمُرِ الْأجحْنَ البرَ هبَبرِْ فَأدَأد 
لَ و ما فَلَما رأَى الجْهلُ ما أکَرْمَ اللَّه بهِ الْعقْ فقَاَلَ لهَ استکَْبرْت فلََعنهَ ثُم جعلَ للْعقْلِ خَمسۀً و سبعینَ جنْداً ثُم قاَلَ لهَ أَقْبِلْ فَلَم یقْبِلْ

دْالع َرَ لهأَضْم طاَهَةَأعلاَقُو و هدأَناَ ض و َتهیقَو و َتهکرََّم و َی خَلقَْتهثْلذاَ خَلقٌْ مه با رلُ یهْةَ فقَاَلَ الجاوثْلَ مم ْندْنَ الجی منطَفَأع ِی بها  ل
َتهطَیَأع مَفقَاَلَ نع كنْدج و تُکَأخَرْج کَذل دعب تیصی فَإنِْ عتمحنْ رطىَ  مَا أعمنْداً فکَاَنَ مینَ جعبس ۀً وسخَم طاَهَفَأع یتضر قاَلَ قَد

تجَتمَع فَلاَ...  و ضده الکْفُرَْ و الْإیِمانُ الجْنْد الخَْیرُ و هو وزیِرُ الْعقْلِ و جعلَ ضده الشَّرَّ و هو وزیِرُ الجْهلِ الْعقْلَ منَ الخَْمسۀِ و السبعینَ
ه قلَْبه للْإیِمانِ و أَما سائرُ ذلَک منْ موالیناَ فَإنَِّ هذه الخْصالُ کُلُّها منْ أجَناَد الْعقْلِ إلَِّا فی نَبیِ أَو وصی نَبِی أَو مؤمْنٍ قَد امتحَنَ اللَّ

  فی الدرجۀِ الْعلْیا معمنْ أنَْ یکُونَ فیه بعض هذه الجْنُود حتَّى یستکَْملَ و ینقْىَ منْ جنُود الجْهلِ فَعنْد ذلَک یکُونُ اایخْلُوأحَدهم لَ
 قْلِ ورِفَۀِ الْععبِم کَذل كردا یإِنَّم و اءیصالأَْو و اءهالْأَنْبِیرْضاَتم و هتطاَعل اکُمِإی و فَّقَناَ اللَّهو هنُودج لِ وهْۀِ الجانَبجبِم و هنُودج«.  
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پس بدو فرمود:  ،خویش و از طرف راست عرش آفرید و آن مخلوق اول از روحانیین است
را و : تپیش آمد خداى تبارك و تعالى فرمود !پیش آى :سپس فرمود ،او پس رفت ،پس رو

سپس جهل را تاریک و از دریاى  ،با عظمت آفریدم و بر تمام آفریدگانم شرافت بخشیدم
: فرمود .پیش نیامد !آيپیش  :فرمود ،پس رفت ،به او فرمود پس رو و شور و تلخ آفرید

سپس براى عقل هفتاد و پنج لشکر  و کشى کردى؟ او را از رحمت خود دور ساختگردن
کرمت و عطاء خدا را نسبت به عقل دید دشمنى او را در دل گرفت قرار داد. چون جهل م

این هم مخلوقى است مانند من. او را آفریدى و گرامیش داشتى و  !پروردگارا :و عرض کرد
من ضد او هستم و بر او توانایى ندارم آنچه از لشکر به او دادى به من هم  ،تقویتش نمودى

را و لشکر تو را از رحمت و عد از آن نافرمانى کردى تدهم ولى اگر ببلى مى :فرمود .عطا کن
پس هفتاد و پنج لشکر به او عطا کرد و  .خشنود شدم :عرض کرد .کنمخود بیرون مى

هفتاد و پنج لشکرى که به عقل عنایت کرد (و نیز هفتاد و پنج لشکر جهل) بدین قرار 
آن وزیر جهل است؛ و ایمان نیکى و آن وزیر عقل است و ضد او را بدى قرار داد که : است

گانه) که لشگریان عقلند جز در پیغمبر پس تمام این صفات (هفتاد و پنج...  و ضد آن کفر
اما دوستان دیگر ما  ،و جانشین او و مؤمنینى که خدا دلش را به ایمان آزموده جمع نشود

شوند آنگاه با  همه را دریابند و از لشکریان جهل پاك برخى از اینها را دارند و متدرجاً
شان در مقام اعلى همراه شوند و این سعادت جز با شناختن عقل و ئپیغمبران و اوصیا

خدا ما و شما را به فرمانبرى و  .لشکریانش و دورى از جهل و لشکریانش به دست نیاید
 .)17/ 1تا: (کلینی، بی» طلب ثوابش موفق دارد

  رابطه با چیستی عقل از این روایت استنباط نمود:توان نتایج ذیل را در با نگاهی اجمالی می
در این روایت شریف، عقل نه یک مفهوم کلی انتزاعی یا اعتباري صرف بلکه همانند  -1

شعور، داراي اختیار، روح، ملکوت و عرش یک مخلوق الهی معرفی شده است؛ موجودي ذي
 هادي الی االله، ملاك ثواب و عقاب سایر موجودات. 
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گیرد. در زندگی موجودات دیگر نیز از طریق جنودش انجام می آنتجلی مجراي  -2
در واقع جنود عقل همانند خیر، علم، ایمان، عدل و ... زمینۀ تجلی ابعاد مختلف وجودي 

 کنند.عقل را در عالم هستی فراهم می

دهد ولی سایرین نیز به میزان تجلی محض و کامل عقل در انسان کامل رخ می -3
توانند از درجه نسبی عقلانیت ري از جنود عقل و اجتناب از جهل و لشکریانش میبرخوردا

 برخوردار شوند.

عقلانیت امري تشکیکی است و همانند نور، علم، قدرت، حیات و ... داراي شدت و  -4
نوع خاص از عقلانیت، ضعف است. پس دعواي رایج بر سر چیستی عقل و نفی و اثبات 

آید. ناگفته پیداست که با این تلقی از عقل، تکلیف ادعاهایی همچون شمار میامري عبث به
تقدم عقل در دین و فرهنگ نیز مشخص است. با توجه به این روایت، تمامی اقسام عقل، 

 شمار آیند. توانند مصادیقی از آن بهاي از آن برده و میبهره

گاه ، جلوه(ع) معصومبدیهی است که رفتارهاي امیرالمؤمنین (ع) به عنوان امام  -5
تجلی تام عقل و لشکریانش خواهد بود. پس عقلانیت وي نیز برآیند تمامی خصال عقل و 

اي جز رضایت حق و عاري از جهل و لشکریانش است. تبعیت از عقل و لشکریانش نتیجه
براي  ايعنوان وسیلهعقل بهکسب بهشت نخواهد داشت و این معنا تأکید بر همان کارکرد 

یت خداوند و کسب رضایت و بهشت برین است که در روایت مذکور بدان اشاره شد. عبود
ا ب حاضر جهانی همان چیزي است که در نوشتار – ظهور چنین عقلانیتی در امور زیست

که  استهایی عقلانیت داراي ویژگی این نوعشود و از آن یاد می» عقلانیت تمدنی«عنوان 
 صورت کمرنگ از آن برخوردارند.ستند  یا بهها یا فاقد آن هسایر عقلانیت

نیست.  معناي نسبی بودن آنلازم به تأکید است که تشکیکی دانستن عقلانیت هرگز به -6
ونه گاما این» شودعقل هرگز با یک معنا یا مصداق واحد و ثابت بر ما ظاهر نمی«صحیح است که 

گفتمانی اجتماعی  برساخته عقل و عقلانیت همچون تمامی مفاهیم دیگر یک«نیست که 
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بلکه این عدم ظهور در معنا یا مصداق ثابت و واحد، ریشه  )،1393تاجیک، (ر.ك: » است
ل صورت مرز میان عقدر تشکیکی بودن و سیالیت انسان و جامعه انسانی دارد. در غیر این

قل عشناسانه شده و این وضعیت، با اصل روایت جنود و جهل دچار به هم ریختگی هستی
  و جهل سر ناسازگاري خواهد داشت.                    

  ساز علويمبانی عقلانیت سیاسی تمدن 
  الف) آموزه حق و باطل

برخلاف برخی مدعیان عقلانیت معاصر که وصول به حقیقت را غیرممکن دانسته و 
 ترین شاخصاساسی )،330-328 :1379پوپر، (آورند سخن از نزدیکی به آن به میان می

حق  ۀهاي سیاسی بر اساس دوگانبراي رفتارهاي عقلانی امیرالمؤمنین (ع)، ابتناي کنش
صورت موضوعی به تبیین صورت مفهومی و هم بهل است. در این رابطه ایشان هم بهو باط

به ارائه ملاك و  البلاغهنهج اند؛ براي مثال حضرت (ع) در فرازي از مصادیق حق پرداخته
و   وضوعی پرداختهبه صورت م فهمی درست و دقیق از مفهوم حققاعده براي کسب 

آن کس که از برادرش،  !اى مردم« ٣٢فرماید:و می نمودهمصادیقی از مفهوم حق را معین 
اطمینان و استقامت در دین و درستى راه و رسم را سراغ دارد، باید به گفته مردم درباره او 

رود، سخن نیز چنین تیر افکند و تیرها به خطا مىگوش ندهد. آگاه باشید گاهى تیرانداز، 
شنوا  شدنى است و خداگویند که واقعیت ندارد و گفتار باطل تباهاست، درباره کسى چیزى مى

ن پرسیدند، معناى آ. و گواه است. بدانید که میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست
باطل آن است که  :گذاشت و فرمودانگشتان خود را میان چشم و گوش  )ع(امام  ؟چیست
 ).141، خطبه همان( »دیدم«و حق آن است که بگویى » شنیدم«بگویى 

                                                             
 د یرمْی الرَّامی و تخُطْئُ السهامما إِنَّه قَأیَها النَّاس منْ عرفَ منْ أخَیه وثیقۀََ دینٍ و سداد طرَیِقٍ فَلاَیسمعنَّ فیه أَقاَویِلَ الرِّجالِ، أَ. «٣٢

ن م) عفسئل (علیه السلا .طلِ إلَِّا أرَبع أَصابِعو یحیلُ الکَْلاَم و باطلُ ذلَک یبور و اللَّه سمیع و شهَِید. أَما إِنَّه لَیس بینَ الحْقِّ و الْبا
 ».الْباطلُ أنَْ تَقوُلَ سمعت و الْحقُّ أنَْ تَقوُلَ رأیَت: لها بین أذنه و عینه، ثم قامعنى قوله هذا فجمع أصابعه و وضع
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این دقت حضرت (ع) تا آنجاست که بعد از جنگ با خوارج، اصحاب خود را از جنگ با 
لوُا لاتقَُات«فرماید: ایشان برحذر داشته و میان انحراف با باطل نیز تمایز قائل شده و می

عد از من با خوارج نبرد ب؛ وارجِ بعدي فَلیَس منْ طَلبَ الحْقَّ فَأخَْطَأَه کَمنْ طَلبَ البْاطلَ فأَدَرکَهالْخَ
نکنید، زیرا کسى که در جستجوى حق بوده و خطا کرد مانند کسى نیست که طالب باطل 

  ).61، خطبه همان» (بوده و آن را یافته است
واقعیت است که هرچند انحراف نیز همانند باطل در تقابل با  این مطلب گویاي این

حق است ولی اصالت در این موضوع، تقابل میان حق و باطل است و نه حق و انحراف؛ زیرا 
شود ولی باطل درست در جهت دوري از انحراف درنتیجۀ حرکت به سمت حق ایجاد می

همین دلیل اولویت در مبارزه حق و تلاش براي حرکت به سمت غیر حق (باطل) است. به 
  در جهت از بین بردن یا تضعیف جبهه باطل است نه انحراف.  

  ب) به رسمیت شناختن اختیار و آزادي مردم
شود براي غلبه بر این پدیده وقتی فرد مقتدر با پدیده نافرمانی در سطح جامعه مواجه می

سرکوب، فریب و تزویر، تهدید و تطمیع هاي مختلفی از قبیل اعمال اقتدار قانونی، حلرایج، راه
گیرد. ولی عقلانیت تمدنی حضرت (ع) با نگاه را با توجه به نوع عقلانیت خود در پیش می

محور این اجازه را به مردم عصر خود داد تا ضمن حفظ اصل و اساس راهبردي و هدایت
هاي گزاف، کسب کنند. پافشاري حضرت اي جدید را، هرچند با تحمل هزینهحکومت، تجربه

ظلوم ، خودشان را منهج البلاغه(ع) بر این اصل عقلانی تا حدي است که بنا بر تعابیر موجود در 
با من  بیعت شما مردم« ٣٣فرماید:از سوي مردمان ظالم تحت حاکمیت خود معرفی کرده و می

خواهم و شما را براى خدا مىمطالعه و ناگهانى نبود و کار من و شما یکسان نیست، من بى
براى اصلاح خودتان مرا یارى کنید. به خدا سوگند  !خواهید. اى مردمشما مرا براى خود مى

                                                             
ونی علىَ أیَها النَّاس أعَینُرِیدوننَی لأَنفُْسکُم لَم تکَُنْ بیعتکُُم إیِاي فلَْتَۀً و لَیس أَمرِي و أَمرکُُم واحداً إِنِّی أرُیِدکُم للَّه و أَنْتُم تُ« .٣٣

 ».ده منْهلَ الحْقِّ و إنِْ کاَنَ کاَرهِاًأَنفُْسکُم و ایم اللَّه لَأنُْصفَنَّ الْمظْلُوم منْ ظاَلمه و لَأَقُودنَّ الظَّالم بخِزاَمته حتَّى أُورِ
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که داد ستمدیده را از ظالم ستمگر بستانم و مهار ستمگر را بگیرم و به آبشخور حق وارد سازم، 
  ).136، خطبه همان( »گرچه تمایل نداشته باشد

توان سکوت و صبر راهبردي حضرت (ع) در با توجه به همین اصل متعالی عقلانی، می 
ن تریواقعه سقیفه، شوراي خلیفه عمر و حکمیت تحمیلی از سوي یاران خود را از برجسته

ساز توسط حضرت (ع) به شمار آورد. در واقعه سقیفه، با هاي اعمال عقلانیت تمدنصحنه
 عباس وابن با احتمال بالاي موفقیت که از سوي برخی همچون وجود امکان حرکت مسلحانه

باز هم تدبیر عقلانی ایشان بر تجربه  34ابوسفیان نیز همواره مورد پیشنهاد و تأکید بود،
 :؛ چنانکه فرمودکردن خود مردم و دیدن نتیجه کار خویش در طولانی مدت تعلق گرفت

پس  ؛حجى فصَبرتْ و فی العْینِ قَذىً و فی الحْلْقِ شجَا أَرى تُرَاثی نهَباًفَرَأَیت أَنَّ الصبرَ علَى هاتَا أَ«
پس صبر کردم در حالى که گویا . تر دیدماز ارزیابى درست، صبر و بردبارى را خردمندانه

                                                             
رسول االله (صلى االله علیه وآله) و خاطبه العباس و أبوسفیان بن حرب فی أن یبایعا له و من خطبۀ له (علیه السلام) لما قبض  ...«  .34

وا أمَواج الفْتنَِ بسِفنُِ أیَها النَّاس شقُُّ :بالخلافۀ و ذلک بعد أن تمت البیعۀ لأبی بکر فی السقیفۀ، و فیها ینهى عن الفتنۀ و یبین عن خلقه و علمه

ا ماء آجنٌِ و لقُمْۀٌ یغصَ بهِا آکلهُا و ا عنْ طرَیِقِ المْناَفرَةَِ و ضعَوا تیجانَ المْفاَخرَةَِ أفَلْحَ منْ نهَض بجِناَحٍ أوَِ استسَلمَ فأَرَاح هذَالنَّجاةِ و عرِّجو
ضَرِ أرَا کاَلزَّارعِِ بغِیهإیِناَع ْقترِ وَغیرةَِ لی الثَّمَتنجما . هَاللَّتی دعب اتهیه توْنَ المم ِزعقُولوُا جی ُکتَإنِْ أس و ْلکْلىَ المع َرصقوُلوُا حفإَنِْ أقَلُْ ی

 علمٍْ لوَ بحت بهِ لاَضطْرَبَتمُ اضطْراَب الأْرَشیۀِ فی و الَّتی و اللَّه لاَبنُ أبَیِ طاَلبٍ آنسَ باِلمْوت منَ الطِّفلِْ بثِدَيِ أمُه بلِ اندْمجت علىَ مکنْوُنِ
یدعْالب ِاى مردم: دبیعت کنن (ع)و ماجراى سقیفه، عباس و ابوسفیان، پیشنهاد خلافت داده که با امام  )پس از وفات پیامبر (ص؛ الطَّوي! 

ین جویى را بر زمهاى فخر و برترىو پراکندگى بپرهیزید، و تاج اختلاف راه از و بشکنید، درهم	هاى نجاتها را با کشتىامواج فتنه
گیرى نمود و مردم را آسوده گذاشت. این گونه زمامدارى، چون آبى بد مزه نهید، رستگار شد آن کس که با یاران به پاخاست، یا کناره

رار در شرایطى ق. رزى است که در زمین دیگرى بکارداى گلوگیر است و آن کس که میوه را کال و نارس بچیند، مانند کشاوو لقمه
هرگز من و ترس از  .ترسیدگویند از مرگ مىو اگر خاموش باشم، مى گویند بر حکومت حریص است،دارم که اگر سخن بگویم، مى
، از علاقه طفل به طالب به مرگ در راه خداها و حوادث ناگوار سوگند به خدا، انس و علاقه فرزند ابىمرگ پس از آن همه جنگ

ون گردید، چم، از علوم و حوادث پنهانى آگاهى دارم که اگر بازگویم مضطرب مىاهاینکه سکوت برگزید ،پستان مادر بیشتر است
 ).5، خطبه همان» (هاى عمیقلرزیدن ریسمان در چاه
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نگریستم که میراث و با دیدگان خود مى ن مانده بودخار در چشم و استخوان در گلوى م
  ).3، خطبه همان» (برندغارت مىمرا به 

در قبول اصل شوراي عمر و نتیجه آن نیز حضرت (ع) با وجود مخالفت با اساس آن،  
بدان تن داد تا تجربه این حرکت انحرافی در سیستم حکومت اسلامی نیز بر مردم آشکار 

أوَلِ منهْم حتَّى صرتْ أقُْرَنُ إِلَى هذه النَّظَائرِ فیَا لَلَّه و للشُّورى متَى اعتَرضَ الرَّیب فی مع الْ«شود: 

پناه بر خدا از این شورا در کدام زمان در برابر شخص  ؛لَکنِّی أَسففَتْ إذِْ أَسفُّوا و طرتْ إذِْ طَاروا
اولشان در خلافت مورد تردید بودم، تا امروز با اعضاى شورا برابر شوم که هم اکنون مرا 

و با آنان هماهنگ  ناچار باز هم کوتاه آمدم ،همانند آنها پندارند و در صف آنها قرارم دهند
  همانجا).» (گردیدم

نشینی امیرالمؤمنین (ع) هرچند از حیث سال خانه 25حدود نظام سیاسی حاکم در 
 ولی دوري از عدالت نبوي سبب ،کشورگشایی و تولید ثروت به دستاوردهایی دست یافت

شد تا یک خلیفه ترور شده و خلیفه بعدي نیز در شورشی مردمی و با تحریک خواص 
خانه حضرت (ع) در م به ساله باعث شد تا مرد 25جامعه به قتل برسد. همین تجربه تلخ 

برخی صحابه، امام (ع) را به قبول امر خلافت و حکومت وادار  عقیدههجوم برند و برخلاف 
  سازند. هرچند که به دلیل تغییر شرایط اجتماعی نسبت به زمان پیامبر (ص) و رواج عادات 
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لاح سخیف جاهلیت فکري و اعتقادي میان مردم، خود حضرت (ع) نیز حکومت را به ص
  1دید ولی اصرار مردم حجت را بر ایشان تمام کرد.نمی

امیرالمؤمنین (ع) همین راهبرد همراه با صبر تلخ را حتی در حوزه جهاد با شامیان نیز 
ادامه داد، به نحوي که به جاي اجبار مردم و ترغیب با تهدید و تطمیع، صرفاً با استفاده از 

کرد که البته با سستی و سهل انگاري مخاطبینش می اي، آنها را به جهاد دعوتابزار رسانه
آگاه باشید من شب و روز، پنهان و آشکار، شما را به مبارزه با شامیان دعوت « ٢شد:رو رو به

دعوت کردم و گفتم پیش از آنکه آنها با شما بجنگند با آنان نبرد کنید، به خدا سوگند، 
اما شما سستى به . لیل خواهد شدهر ملتى که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد، ذ

و خوارى و ذلت پذیرفتید، تا آنجا که دشمن پى در پى به شما حمله کرد و  خرج دادید
 با شما ،کنیدکنند، شما حمله نمىبه شما حمله مى. ... هاى شما را تصرف نمودسرزمین

                                                             
1. » َراً لهتقَْبِلُونَ أَمسرِي فَإِنَّا مَوا غیسالْتَم ی وونعد و تأغَاَم إنَِّ الْآفاَقَ قَد قوُلُ والْع هلَیع تلاَتَثْب و القُْلُوب َله انٌ لاَتقَُومألَْو و وهجو

َلم و َلمَا أعم ُبکِم تبکر ُتکُمبَوا أنَِّی إنِْ أجَلماع و .تَنکََّرَت ۀَ قَدجحلِ الْملِ القْاَئَغِ إلِىَ قوُی فَأَناَ  أصونإنِْ ترَکَْتُم بِ واتتبِْ الْعع و

رٌ لکَُمزیِراً خَیو ُأَناَ لکَم و رکَُمَأم وهتُملَّینْ ومل کُمعأطَْو و کُمعمَلِّی أسَلع و کُمدَیراً کَأحَنِّی أممرا واگذارید و دیگرى را به دست  ؛م

هاى گوناگون دارد و دلها بر این بیعت آمیز است، و چهرهرویم که رنگارنگ و فتنهمى امورى و دثحوا استقبال به ما زیرا	آرید،
ماند، چهره افق حقیقت را (در دوران خلافت سه خلیفه) ابرهاى تیره فساد گرفته، و ها بر این پیمان استوار نمىثابت و عقل

به  کنم ودانم با شما رفتار مىساس آنچه که مىاا را بپذیرم، بر راه مستقیم حق ناشناخته ماند. آگاه باشید، اگر دعوت شم
دهم. اگر مرا رها کنید چون یکى از شما هستم که شاید شنواتر و نمى کنندگان گوش فراگفتار این و آن، و سرزنش سرزنش

» ه امیر و رهبر شما گردمیس حکومت باشم، در حالى که من وزیر و مشاورتان باشم بهتر است کئتر از شما نسبت به رمطیع
 ).   92، خطبه همان(
م اغزُْوهم قَبلَ أنَْ یغزُْوکُم فوَاللَّه ما غزُِي قَوم ألاَ و إِنِّی قَد دعوتکُُم إلَِى قتاَلِ هؤلُاَء القَْومِ لَیلاً و نَهاراً و سرّاً و إعِلاَناً و قُلتْ لکَُ. «٢

نَ و یغاَر علَیکُم و لاَتُغیرُو...  الأَْوطاَنُ عقرِْ دارهِم إلَِّا ذلَُّوا فَتَواکَلْتُم و تخَاَذلَْتُم حتَّى شُنَّت علیَکُم الْغاَرات و ملکتَ علَیکُمقطَُّ فی 
و إذِاَ  تکُمُ باِلسیرِ إلَِیهِم فی أیَامِ الحْرِّ قلُْتمُ هذه حمارةُ القَْیظ أَمهِلْناَ یسبخْ عنَّا الحْرُّتُغزَْونَ و لاَتَغزُْونَ و یعصى اللَّه و ترَْضَونَ فَإذَِا أَمرْ

رِّ بردْ کُلُّ هذَا فرَاراً منَ الحْرِّ و القْرُِّ فَإذَِا کُنتُْم منَ الحْرِّ و القُْأَمرتْکُُم بِالسیرِ إلَِیهِم فی الشِّتاَء قُلتُْم هذه صبارةُ القْرُِّ أمَهلِْناَ ینسْلخْ عنَّا الْ
 ».تفَرُّونَ فَأَنْتُم و اللَّه منَ السیف أَفرَُّ
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ى وقت .دهیدشود و شما رضایت مىگونه معصیت خدا مىاین ،جنگیدجنگند، شما نمىمى
گویید هوا گرم است، مهلت ده تا دهم، مىسوى دشمن مىبستان فرمان حرکت بهدر تا

گویید هوا خیلى سرد دهم، مىسوز گرما بگذرد، و آنگاه که در زمستان فرمان جنگ مى
وقتى شما از گرما و  ،ها براى فرار از سرما و گرما بوداست بگذار سرما برود. همه این بهانه

  ).27، خطبه همان( »کنید، به خدا سوگند که از شمشیر بیشتر گریزانیدرار مىسرما ف
هاي رایج توسط برخی نزدیکان و با این حال ایشان باز هم برخلاف حکم سایر عقلانیت

محور در راستاي پیشبرد امور سیاسی مشاورانش، هرگز به استفاده از ابزارهاي متعارف قدرت
تقیم صورت مسالمال بهحضرت (ع) پیشنهاد دادند که تقسیم بیت تن نداد. بر همین منوال به

را میان خواص و  را رها کرده و همانند خلفاي پیشین و معاویه بر اساس طبقه اجتماعی آن
آیا به من « ١عوام تقسیم نماید. ایشان اجراي این پیشنهاد را ظلم تلقی نموده و فرمود:

ر و ستم درباره امت اسلامى که بر آنها ولایت دهید براى پیروزى خود، از جودستور مى
دا سوگند، تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پى خ به ؟دارم، استفاده کنم

ر این اموال از خودم بود اگ. کنند، هرگز چنین کارى نخواهم کردهم طلوع و غروب مى
آگاه  .که جزو اموال خداست کردم تا چه رسداى مساوى در میان مردم تقسیم مىگونهبه

روى و اسراف است، ممکن است در بخشیدن مال به آنها که استحقاق ندارند، زیاده باشید
خواهد کرد، در میان مردم ممکن  شرد، اما در آخرت پستبدنیا مقام بخشنده آن را بالا ب

اهى که د، اما در پیشگاه خدا خوار و ذلیل است. کسى مالش را در رراش بدااست گرامى
مصرف نکرد و به غیر اهل آن نپرداخت جز آنکه خدا او را از سپاس آنان  ،ندادهخدا اجازه 

                                                             
ور بهِ ما سمرَ سمیرٌ و ما أمَ نجَم فی السماء نجَماً لوَ کاَنَ الْمالُ أَ تَأْمرُونِّی أنَْ أطَْلبُ النَّصرَ باِلجْورِ فیمنْ ولِّیت علَیه و اللَّه لاَأطَُ«. ١

ا و یضَعه احبه فی الدنیْبذیرٌ و إسِرَاف و هو یرْفعَ صلی لَسویت بینهَم فکََیف و إِنَّما الْمالُ مالُ اللَّه ألَاَ و إنَِّ إعِطاَء الْمالِ فی غَیرِ حقِّه تَ
ا عنْد غَیرِ أهَله إلَِّا حرَمه اللَّه شکُرْهَم و کاَنَ فی الْآخرَةِ و یکْرِمه فی النَّاسِ و یهیِنهُ عنْد اللَّه و لَم یضَعِ امرُؤٌ مالهَ فی غَیرِ حقِّه و لَ

 ».زلَّت بهِ النَّعلُ یوماً فاَحتاَج إلَِى معونتَهِم فَشرَُّ خلَیلٍ و ألَْأمَ خَدینٍ لغَیرهِ ودهم فَإنِْ
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محروم فرمود و دوستى آنها را متوجه دیگرى ساخت، پس اگر روزى بلغزد و محتاج کمک 
  ).126، خطبه همان( »ترین دوست خواهند بودکنندهآنان گردد، بدترین رفیق و سرزنش

  حیانی معضلات اجتماعییابی وج) ریشه
ه کاره و توجعنوان خداي همهها با االله بهامام (ع) با اعتقاد به لزوم توجه به رابطه انسان

هاي معضلات اجتماعی را نه در عوامل اقتصادي، ها و قوانین الهی، ریشهجدي به سنت
حیح رابطه صدانست که ریشه در اختلال سیاسی و شرایط محیطی بلکه در عوامل وحیانی می

حضرت (ع) با تصریح به این » قاصعه«میان افراد جامعه با االله دارد. در فرازي از خطبه معروف 
آگاه «...  ١فرماید:معضلات، یکی از این عوامل را پیروي از بزرگان متکبر معرفی کرده و می

 و حسب خود باشید زنهار زنهار از پیروى و فرمانبردارى سران و بزرگانتان، آنان که به اصل
پندارند و کارهاى نادرست را به خدا نسبت نازند و خود را بالاتر از آنچه که هستند مىمى
مبارزه کنند  ى پروردگارهاکنند تا با خواستههاى گسترده خدا را انکار مىدهند و نعمتمى

رهاى شیهاى فتنه و شمهاى او را نادیده انگارند. آنان شالوده تعصب جاهلى و ستونو نعمت
هاى خدادادى درگیر نشوید و به تفاخر جاهلیت هستند. پس، از خدا پروا کنید و با نعمت

ا با شان رفضل و بخشش او حسادت نورزید و از فرومایگان اطاعت نکنید، آنان که تیرگى
ل آنان را با حق ید و باطشان را با سلامت خود درهم آمیختصفاى خود نوشیدید و بیمارى

                                                             
همِ و ألَقَْوا الْهجیِنۀََ علَى ربوقَ نسَبِهمِ و ألَاَ فاَلحْذرَ الحْذرَ منْ طاَعۀِ ساداتکُم و کبُرَائکمُ الَّذینَ تکََبروُا عنْ حسبِهمِ و ترََفَّعوا فَ . «... 1

هلیۀِ عصبِیۀِ و دعائم أرَکاَنِ الفْتْنَۀِ و سیوف اعتزَاء الجْاجاحدوا اللَّه علَى ما صنَع بهِِم مکاَبرَةً لقَضاَئه و مغاَلبَۀً لآلاَئه فَإِنَّهم قَواعد أسَاسِ الْ
تُم بِصحتکمُ یاء الَّذینَ شرَِبتُم بِصفْوکُِم کَدرهم و خَلطَْقُوا اللَّه و لاَتکَُونُوا لنعمه علَیکُم أضَْداداً و لاَلفضَْله عنْدکُم حساداً و لاَتطُیعوا الْأدَعفاَتَّ

َلهاطب قِّکُمی حف خلَْتُمَأد و مرضََهلىَمولُ عصی نْداً بِهِمج ا ضَلاَلٍ وطاَیم یسلإِب مَقُوقِ اتَّخَذهالْع لاَسَأح وقِ والفُْس اسَأس مه و م 
دمه و عکمُ فجَعلکَمُ مرْمى نبَله و موطئَ قَسماالنَّاسِ و ترََاجِمۀً ینطْقُ علىَ ألَْسنَتهمِ استرَاقاً لعقُولکمُ و دخُولاً فی عیونکمُ و نفَْثاً فی أَ

هدأخَْذَ یم.« 
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و انحرافات و همراه انواع  فسوق ۀید، در حالى که آنان ریشه همکرد خویش مخلوط
  ).192، خطبه همان( »گناهانند

 یک ملت ا شامل شدن لعن و نفرین الهی برریشه معضلات ر ،همچنین در جاي دیگر
دانسته و دلیل این نفرین الهی را نیز ترك اصل امر به معروف و نهی از منکر میان امت 

رْکهمِ الْأَمرَ لتَ فَإِنَّ اللَّه سبحانَه لمَ یلعْنِ القَْرْنَ الْماضی بینَ أَیدیکمُ إلاِّ«... فرماید: معرفی کرده و می

داى خ؛ نَاهیبِالْمعروُف و النَّهی عنِ الْمنْکَرِ فَلعَنَ اللَّه السفهَاء لرُکوُبِ الْمعاصی و الحْلَماء لتَرْك التَّ
 عروفسبحان، مردم روزگاران گذشته را از رحمت خود دور نساخت مگر براى ترك امر به م

خردان را براى نافرمانى و خردمندان را براى ترك بازداشتن پس خدا، بى و نهى از منکر.
  ).(همانجا »دیگران از گناه، لعنت کرد

ها همچنین حضرت (ع) با تأکید بر نقش و جایگاه جهاد در سعادت و شقاوت ملت
پس از ستایش پروردگار، جهاد در راه خدا، درى از درهاى بهشت است که « ١فرماید:می

و  را به روى دوستان مخصوص خود گشوده است. جهاد، لباس تقوا و زره محکم خدا آن
کسى که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترك کند، خدا لباس  .سپر مطمئن خداوند است

گردد، شود و کوچک و ذلیل مىپوشاند و دچار بلا و مصیبت مىذلت و خوارى بر او مى
گرداند، به جهت ترك جهاد، به خوارى روى مى دل او در پرده گمراهى مانده و حق از او

آگاه باشید من شب و روز، پنهان و آشکار، شما را به . محکوم و از عدالت محروم است
 .مبارزه با شامیان دعوت کردم و گفتم پیش از آنکه آنها با شما بجنگند با آنان نبرد کنید

                                                             
قَۀُ فَمنْ تهُ الْوثیتَّقوْى و درع اللَّه الحْصینَۀُ و جنَّأَما بعد فَإنَِّ الجِْهاد باب منْ أَبوابِ الجْنَّۀِ فَتحَه اللَّه لخاَصۀِ أَولیائه و هو لباس ال. «1

ةِ واءالقَْم غاَرِ وثَ باِلصید و لاَءالْب َلهَشم الذُّلِّ و بَثو اللَّه هسألَْب ْنهۀً عغْبر َبِتضَْیِ ترَکَه ْنهقُّ مْیلَ الحُأد ابِ وهِباِلْإس ِلَى قلَْبهع یعِ ضرُِب
فَالخْس یمس و ادالجِْه فالنَّص عنم لکَُ و ْقُلت لاَناً وِإع رّاً وس اراً ونَه لاً ومِ لَیالقَْو ؤلُاَءتاَلِ هإلَِى ق تکُُموعد إِنِّی قَد قَألَاَ و ماغزُْوه لَ مب

 ».أنَْ یغزُْوکُم فوَاللَّه ما غزُِي قَوم قطَُّ فی عقرِْ دارهِم إلَِّا ذلَُّوا
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 »گیرد، ذلیل خواهد شد به خدا سوگند، هر ملتى که درون خانه خود مورد هجوم قرار
  ).27، خطبه همان(

رآنی هاي قیابی صحیح معضلات اجتماعی بر اساس آموزهاین تأکید حضرت (ع) بر ریشه
تا حدي جدي است که ایشان در کل خطبه قاصعه بسیاري از اقدامات خلاف عرف خداوند 

خداوند «١فرماید:سنت امتحان در عالم خلقت معرفی کرده و می یترا نیز ریشه در محور
ها را مبهوت ش عقلاها را خیره کند و زیباییرا از نورى که چشم )ع(کرد، آدم اگر اراده مى

رد، کآفرید، که اگر چنین مىاش حس بویایى را تسخیر کند مىسازد و عطر و پاکیزگى
ود، ب آسان) ع(کردند و آزمایش فرشتگان براى سجده آدم ها در برابر آدم فروتنى مىگردن

ز ییتا بد و خوب تم کنداما خداوند مخلوقات خود را با امورى که آگاهى ندارند آزمایش مى
بینى را از آنان دور کند. پس، داده شود و تکبر و خودپسندى را از آنها بزداید و خودبزرگ

 هاىاز آنچه خداوند نسبت به ابلیس انجام داد عبرت گیرید، زیرا اعمال فراوان و کوشش
 هاىاز سال استهزار سال عبادت کرد که مشخص  او شش. وم او را با تکبر از بین بردمدا

دنیا یا آخرت است، اما با ساعتى تکبر همه را نابود کرد، چگونه ممکن است پس از ابلیس، 

                                                             
1. »ط و ُاؤهوقوُلَ ررُ الْعهبی و ُاؤهیض ارصالْأَب خطَْفنْ نُورٍ یم مخْلُقَ آدأنَْ ی اللَّه ادَأر لَو و لَ لظََلَّتفَع لَو لَ ولفََع ُرْفهع أخُْذُ الْأَنفْاَسیبٍ ی

تبارِ لَهم و خْه علَى المْلاَئکَۀِ و لکَنَّ اللَّه سبحانهَ یبتلَی خَلقْهَ ببِعضِ ما یجهلُونَ أصَلهَ تَمیِیزاً باِلالهَ الْأعَناَقُ خاَضعۀً و لخَفََّت البْلْوى فی
منْهم لاَءُلخْیاداً لعِإب و منْهارِ عْکبتاسللِ ا. نفَْیاً لعنْ فا کاَنَ متبَرُِوا بِمفاَع َکاَنَ قد و هِیدْالج هدهج الطَّویِلَ و َلهمطَ عبَإذِْ أح یسلبِإِب للَّه

احۀٍ واعرِ سبنْ کرَةِ عی الْآخننْ سم َا أمنْیی الدننْ سى أَ مردنَۀٍ لاَیس تَّۀَ آلاَفس اللَّه دبعلَمسی یسلإِب دعنْ ذَا بَةٍ فملَى اللَّ دثلِْ عبِم ه
حکْمه فی أهَلِ السماء و أهَلِ الْأرَضِ لَواحد و ما بینَ معصیته کَلَّا ما کاَنَ اللَّه سبحانهَ لیدخلَ الجْنَّۀَ بشرَاً بأَِمرٍ أخَرَْج بهِ منْها ملکَاً إنَِّ 

و لَو کاَنتَ الْأَنْبِیاء أهَلَ قُوةٍ لاَترَُام و عزَّةٍ لاَتُضاَم و ملْک تُمد  ... . لقْه هوادةٌ فی إِباحۀِ حمى حرَّمه علَى الْعالمَینَاللَّه و بینَ أحَد منْ خَ
ونَ علَى الخَْلْقِ فی الاعتبارِ و أَبعد لَهم فی الاستکْبارِ و لَآمنُوا عنْ رهبۀٍ الِ لکَاَنَ ذلَک أهَجنحَوه أعَناَقُ الرِّجالِ و تُشَد إلَِیه عقَد الرِّ

صدیقُ أنَْ یکُونَ الاتِّباع لرسُله و التَّلَّه سبحانهَ أرَاد قاَهرَةٍ لَهم أَو رغْبۀٍ مائلَۀٍ بِهِم فکَاَنتَ النِّیات مشْترَکََۀً و الحْسناَت مقْتسَمۀً و لکَنَّ ال
وبها منْ غَیرهِا شاَئبۀٌ و کلَُّما کاَنتَ البْلْوى و بکُِتُبهِ و الخُْشُوع لوجههِ و الاستکاَنۀَُ لأَمرهِ و الاستسلاَم لطاَعته أُموراً لهَ خاَصۀً لاتَشُ

  ».ر أعَظَم کاَنتَ المْثُوبۀُ و الجْزَاء أجَزلََالاخْتبا
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خداوند هیچگاه انسانى را  ،نه، هرگز ؟!فرد دیگرى همان اشتباه را تکرار کند و سالم بماند
اى را محروم سازد. فرمان خدا کند که براى همان عمل فرشتهرد بهشت نمىبراى عملى وا

در آسمان و زمین یکسان است و بین خدا و خلق، دوستى خاصى وجود ندارد که به خاطر 
اگر پیامبران الهى، داراى چنان . ... حلال بدارد ،آن، حرامى را که بر جهانیان ابلاغ فرمود

ز داشتند که هرگداشت و توانایى و عزتى مىان امکان نمىقدرتى بودند که مخالفت با آن
سوى آنان بود، از ها بهداشتند که همه چشمشدند و سلطنت و حکومتى مىمغلوب نمى

بستند، اعتبار و ارزششان در میان مردم اندك بود و سوى آنان مىهاى دور بار سفر بهراه
کردند، از روى ترس یا ر به ایمان مىآوردند و تظاهمتکبران در برابرشان سر فرود مى

شد و اهداف هاى خالص یافت نمىصورت نیتات داشتند. در آنیاى که به مادعلاقه
تند. اما شتافها مىسوى نیکىهاى گوناگون بهیافت و با انگیزهغیرالهى در ایمانشان راه مى

نى و فروتنى در خداى سبحان اراده فرمود که پیروى از پیامبران و تصدیق کتب آسما
عبادت و تسلیم در برابر فرمان خدا و اطاعت محض فرمانبردارى، با نیت خالص تنها براى 

خدایى در آن راه نیابد، که هر مقدار آزمایش و مشکلات و اهداف غیر خدا صورت پذیرد
 ).192، خطبه همان( »ثواب و پاداش نیز بزرگتر خواهد بود ،بزرگتر باشد

وضوح در مقام تبیین این واقعیت به مردم است که سنت امتحان الهی، این فرازها به
سنت حاکم و بلامنازع بر سایر سنن و قواعدي است که خداوند متعال آنها را براي اداره 

  جهان هستی قرار داده است. 
هاي و آموزه قرآنهاي فتنه اجتماعی را نیز در مخالفت با حضرت (ع) در جاي دیگر ریشه

 ١اید:فرممی ریشه و نفسانی به جاي احکام الهی معرفی کرده وهاي بیایگزینی بدعتالهی و ج

                                                             
 علیَها رجِالٌ رجِالاً علَى غَیرِ دینِ اللَّه فلََو أنََّإِنَّما بدء وقوُعِ الفْتَنِ أهَواء تتَُّبع و أحَکاَم تُبتدَع یخاَلفَ فیها کتاَب اللَّه و یتَولَّى . «١
انقْطََعت عنهْ ألَْسنُ المْعاندینَ و لکَنْ  لْباطلَ خَلَص منْ مزَاجِ الحْقِّ لَم یخْف علَى الْمرتْاَدینَ و لَو أنََّ الحْقَّ خَلَص منْ لَبسِ الْباطلِا

ی کناَلَانِ فهَزجمَغثٌْ فیذَا ضنْ هم غثٌْ وذَا ضنْ هؤخَْذُ منىیسْالح نَ اللَّهم ملَه َقتبینَ سو الَّذْنجی و هائیللَى أَوطاَنُ عی الشَّیلتَوس«. 
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هایى گذارى در احکام آسمانى است، نوآورىها، هواپرستى و بدعتهمانا آغاز پدید آمدن فتنه«
بر گروه دیگر سلطه و ولایت یابند  »با دو انحراف یاد شده«با آن مخالف است و گروهى  قرآنکه 
اند مشد، بر طالبان حق پوشیده نمىبرخلاف دین خداست. پس اگر باطل با حق مخلوط نمىکه 

گردید. اما قسمتى از حق و زبان دشمنان قطع مى ،گشتو اگر حق از باطل جدا و خالص مى
ردد گآمیزند، آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره مىگیرند و به هم مىقسمتى از باطل را مى

  ).50، خطبه همان( »ان که مشمول لطف و رحمت پروردگارند نجات خواهند یافتو تنها آن
هاي رایج در جهان معاصر گونه از عوامل مغفول از سوي عقلانیتتأکید حضرت (ع) بر این

گویاي این حقیقت است که عقلانیت ایشان تنها راه حل واقعی علاج مشکلات و معضلات 
داند؛ چراکه ها و قواعدي میبا االله و توجه جدي به سنتجوامع بشري را تصحیح رابطه امت 

  برد.خداوند متعال تحولات هستی را بر اساس آنها پیش می
  د) تعبیر آلی از حکومت و نفی اصالت آن

دهند، در عقلانیت هاي دیگر که اصالت را به قدرت و حفظ حکومت میبرخلاف عقلانیت
اي عالی براي رسیدن به اهداف عنوان وسیلهبهعلوي، حضرت (ع) به امر حکومت  سازتمدن

متعالی همانند برقراري عدالت اجتماعی در امتداد وفاي به عهد عهدي الهی و مقدس 
سوگند به خدایى که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر «١فرماید:نگرد و درباره آن میمی

کردند و اگر خداوند از م نمىکنندگان نبود و یاران حجت را بر من تماحضور فراوان بیعت
بارگى ستمگران و گرسنگى مظلومان سکوت علماء عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکم

ساختم و آخر خلافت را به نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهایش مى

                                                             
 ه علَى الْعلَماء ألََّا یقاَروا علىَو ما أخََذَ اللَّ أَما و الَّذي فلََقَ الحْبۀَ و برَأَ النَّسمۀَ لَو لاحضُور الحْاضرِ و قیام الحْجۀِ بِوجود النَّاصرِ . «...1

 .»ألَفَْیتُم دنْیاکُم هذه أَزهد عندْي منْ عفطَْۀِ عنزٍْکظَّۀِ ظاَلمٍ و لاسغبَِ مظلُْومٍ لَألَقَْیت حبلَها علَى غاَرِبِها و لَسقیَت آخرهَا بکَِأسِْ أَولها و لَ
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اى هى بزغالدیدید که دنیاى شما نزد من از آب بینکردم، آنگاه مىکاسه اول آن سیراب مى
  ).3، خطبه همان» (تر استارزشبى

هاي گريبینیم که اگر تعهدي در میان نبود کل دنیا با همه جلوهدر این کلام می
اي که با جا نکته تر بود. جا دارد همینارزشاش، نزد ایشان از آب بینی بز کمفریبانه

فراز مطرح شده، پاسخ داده دقتی از سوي برخی طرفداران سکولاریسم در خصوص این بی
شود؛ چرا که این ادعاي مطلق که ارزش حکومت نزد امیرالمؤمنین (ع) کمتر از آب بینی 

صورت مشروط به بز است، استنباطی ناقص از این فراز است، حال آنکه کلام حضرت (ع)
ه ب است؛ بدین معنا که حال که خداوند از علماي امت عهد گرفته تا علیه منافع ظالمین و

 دهد تا به تعهدنفع منافع مظلومین عمل کنند و حکومت نیز این امکان را به ایشان می
 ايالعادهصورت آلی و ابزاري داراي ارزش فوقود عمل کنند، حکومت نیز البته بهالهی خ

براي ایشان است. تفاوت نگاه حضرت (ع) با سایر حاکمان ظالم در اصل ارزشمندي حکومت 
ریشه این ارزشمندي و نگاهی است که به آن دارد. سایرین چون تعریف نیست، بلکه در 

زنند دست آوردن و حفظ آن دست به هر کاري میی از قدرت و حکومت دارند براي بهاصال
ولی حضرت (ع) نگاهی ابزاري به آن دارد و اصالت را به اجراي عهد الهی در طرفداري از 

اً به همین دلیل حاضر به انجام هر کاري براي دهد و دقیقمظلومین و مبارز با ظلم می
  حفظ قدرت نخواهد بود.

  العاده در برابر انحرافات اعتقاديه) حساسیت فوق
گیرد که زیربناي تأسیس یک تمدن این حساسیت حضرت (ع) از آنجا سرچشمه می

 فهمی در اصولرا اصول اعتقادي یک ملت بدانیم. به همین دلیل ایشان کوچکترین کج
اي از این برخورد حضرت (ع) . نمونهدادها پاسخ میالعملاعتقادي را با شدیدترین عکس
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این خطبه را امیرالمؤمنین بر منبر «١خوبی مشاهده کرد:توان بهرا در خطبه اشباح می
 :فتگامیرالمؤمنین شخصى به مسجد کوفه انشاء کردند و این اتفاق بعد از آن افتاد که 

تا عشق و معرفتمان نسبت  ایمصیف کن که گویا با چشم سر او را دیدهگونه توخدا را آن
 (ع) عصبانی شد و ندا داد تا مردم براي نماز جماعت جمع شوند، امام به او زیاد شود.

در حالى که خشمناك بود و رنگ  امام (ع) بر بالاي منبر رفت مسجد پر از مردم شد،
داي را به جاي آورد و بر پیامبر (ص) پس حمد و ستایش خ تغییر کرده بودشان صورت

از فضاي ترسیم شده در ابتداي خطبه ). 91، خطبه همان(...»  فرمود درود فرستاد و
مشخص است که مخاطب و عموم مردم از این حساسیت غیرمعمول حضرت (ع) تعجب 

اند و به همین دلیل ایشان همه را در مسجد گرد هم آورده و درس خداشناسی با کرده
  دهد.محوریت توصیف االله با صفات قرآنی می

پاسخ حضرت (ع) به رمالی که ادعا داشت بنا به اوضاع نجوم و کواکب، حرکت حضرت 
 ٢:رودشمار میمواقف بهانجامد نیز از جمله این (ع) به سمت نهروان به شکست نظامی می

فت: ت ستارگان گهنگام حرکت براى نبرد با خوارج، شخصى با پیشگویى از راه شناخ به«
ه شناسى این محاسبشوید و من از راه علم ستارهاگر در این ساعت حرکت کنید، پیروز نمى

                                                             
1» .َلاً خطَبجأنََّ ر کَذل رِ الکُْوفَۀِ ونْبلَى مۀِ عْالخْطُب هذینَ بِهنؤْمیرُ الْماناً  أَمیع ا نرََاهثْلَ مناَ مبلَناَ ر فینَ صنْؤمیرَ الْمَا أمی َفقَاَلَ له أتَاَه

ى الصناَد و برِفَۀً فغََضعم ِبه اً وبح َله ادْنزَدرُ اللتَغَیم َغْضبم وه رَ وْنبْالم دعَفص هلَبِأه جِدسالْم تَّى غَصح النَّاس عتَمۀً فاَجعامنِ لَّلاَةَ جو
 : ...».فحَمد اللَّه و أثَْنَى علَیه و صلَّى علَى النَّبِی (ص) ثُم قاَلَ

قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسیر إلى الخوارج ، و قد قال له: إن سرت یا أمیرالمؤمنین فی و من کلام له (علیه السلام) . «2
أَ تزَعْم أَنَّک تَهدي إلَِى الساعۀِ الَّتی منْ سار فیها : هذا الوقت خشیت ألا تظفر بمرادك، من طریق علم النجوم فقال (علیه السلام)

و وءالس ْنهع ِرفص القْرُْآنَ و کَذَّب ذَا فقََدبِه قَکدنْ صالضُّرُّ فَم ِاقَ بها حیهف ارنْ سی مۀِ الَّتاعنَ السم فتخَُو عتاسنِ التغَْنَى عانۀَِ اس
أَمرِك أنَْ یولیک الحْمد دونَ ربه لأَنَّک بزِعَمک أَنتْ هدیتهَ إلَِى باِللَّه فی نَیلِ الْمحبوبِ و دفْعِ الْمکرُْوه و تَبتغَی فی قَولک للْعاملِ بِ

هتَدى بهِ فی یأیَها النَّاس إیِاکُم و تعَلُّم النُّجومِ إلَِّا ما :ثم أقبل (علیه السلام) على الناس فقال. الساعۀِ الَّتی ناَلَ فیها النَّفْع و أَمنَ الضُّرَّ
  .»کاَلکْاَفرِ و الکْاَفرُ فی النَّارِ سیرُوا علَى اسمِ اللَّه برٍّ أَو بحرٍ فَإِنَّها تَدعو إلَِى الکَْهانَۀِ و الْمنجَم کاَلکْاَهنِ و الکْاَهنُ کاَلساحرِ و الساحرُ
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کنى تو از آن ساعتى آگاهى که اگر کسى حرکت گمان مى«: فرمود (ع) م، اماماهرا کرد
یر او گترسانى از ساعتى که اگر کسى حرکت کند ضررى دامنکند زیان نخواهد دید و مى

را تکذیب کرده و از یارى طلبیدن خدا  قرآنکسى که گفتار تو را تصدیق کند،  .د شدخواه
 ،نیاز شده استها بىهاى دوست داشتنى و محفوظ ماندن از ناگواريدر رسیدن به هدف

خواهى به جاى خداوند، تو را ستایش کنند چون به گمان خود مردم را به ساعتى گویا مى
از  !اى مردم. مانندآورند و از ضرر و زیان در امان مىدست مىبه آشنا کردى که منافعشان را

هاى دروغین بپرهیزید، جز آن مقدار از علم نجوم شناسى براى پیشگویىفراگرفتن علم ستاره
ویى گشناسى شما را به غیبکه در دریانوردى و صحرانوردى به آن نیاز دارید، چه اینکه ستاره

شناس چون غیبگو و غیبگو چون جادوگر و جادوگر چون کافر ستارهکشاند و و جادوگرى مى
  ).79، خطبه همان( »در آتش جهنم است. با نام خدا حرکت کنید و کافر

  و) طرح مباحث علمی و واداشتن مردم به تفکر و تعقل
ساز با علم به اینکه معضل اصلی بشر، جهل او و تبعیت از جنودش است، عقلانیت تمدن

ختلف با متذکر شدن اهمیت علم و تأثیر بنیادین آن در سعادت و شقاوت در مقاطع م
سعی دارد تا آنها را در موضوعات مختلف به تفکر وادار سازد. حضرت (ع) در این 3هاملت

کند مؤمنین حکمت را هر جا که یافتند اخذ کنند رود که امر میکار تا بدانجا پیش می
خذُ الحْکْمۀَ أَنَّى کاَنتَ فَإنَِّ ): و قَالَ (علیه السلام«اشد: ولو انسان منافقی حامل و مروج آن ب

؛ الْمؤْمنِ الحْکْمۀَ تَکوُنُ فی صدرِ الْمنَافقِ فتََلجَلَج فی صدرِه حتَّى تَخْرُج فَتَسکُنَ إِلَى صواحبهِا فی صدرِ
ابى تیحکمت در سینه منافق است و ب گیر، گاهى حکمت را هر کجا که باشد، فراو فرمود: 

و قَالَ ). «79، حکمت همان( »کند تا بیرون آمده و با همدمانش در سینه مؤمن آرام گیرد

                                                             
ى را خوار کند، اهرگاه خدا بخواهد بنده: و درود خدا بر او فرمود ؛أرَذَلَ اللَّه عبداً حظرََ علَیه العْلْمإذَِا  :و قاَلَ (علیه السلام)« .3

 ).288، حکمت همان» (دانش را از او دور سازد
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حکمت گمشده  :فرمود ؛ والحْکْمۀُ ضَالَّۀُ الْمؤْمنِ فَخذُ الحْکْمۀَ و لوَ منْ أهَلِ النِّفَاقِ :)(علیه السلام

  ).80حکمت  ،همان( »گیر هر چند از منافقان باشد مؤمن است، حکمت را فرا
این سخن  و« ٤فرماید:همچنین ایشان در مقام تبیین معناي قضا و قدر الهی می 

 :مرد شامى پرسید. در جواب مردى شامى فرمود حضرت (ع) زمانی است که حضرت (ع)
طولانى پاسخ او را داد که با کلمات (ع) امام  ؟آیا رفتن ما به شام، به قضا و قدر الهى است

ر اگ ،اىلازم و قدر حتمى را گمان کرده يشاید قضا !واى بر تو«: برخى از آن را برگزیدیم
خداوند سبحان بندگان خود  .چنین بود، پاداش و کیفر، بشارت و تهدید الهى، بیهوده بود

را فرمان داد در حالى که اختیار دارند و نهى فرمود تا بترسند، احکام آسانى را واجب کرد 
و چیز دشوارى را تکلیف نفرمود و پاداش اعمال اندك را فراوان قرار داد، با نافرمانى بندگان 

را به شوخى نفرستاد و شود و پیامبران مغلوب نخواهد شد و با اکراه و اجبار اطاعت نمى
 یانشانم در را آنچه و زمین و آسمان وفروفرستادن کتب آسمانى براى بندگان بیهوده نبود 

هدف نیافرید. این پندار کسانى است که کافر شدند و واى از آتشى که بر کافران بى است
  .)78، حکمت همان( »است
  

                                                             
 و :إلَِى الشَّامِ بقَِضاَء منَ اللَّه و قَدرٍ بعد کَلاَمٍ طَویِلٍ هذاَ مخْتاَرهو منْ کَلاَمٍ لهَ (علیه السلام) للسائلِ الشَّامی لَما سألَهَ أَ کاَنَ مسیرُناَ .«4

و قاَبالْع و ابطَلَ الثَّولَب کَکَذل کَکاَنَ ذل ماً لَواتراً حقَد لاَزِماً و قَضاَء ْظَنَنت لَّکلَع کحإنَِّی یدعالْو و دعقطََ الْوانَ  سحبس رَ اللَّهأَم ه
 لمَ راً و لمَ یعص مغْلُوباً و لمَ یطعَ مکرْهِاً وعباده تخَْییِراً و نَهاهم تحَذیراً و کلََّف یسیراً و لمَ یکلَِّف عسیراً و أعَطىَ علَى القْلَیلِ کثَی

َلم باً ولَع اءلِ الْأَنْبِیْرسیظَنُّ الَّذ کلاً ذلاطا بمَنهیا بم و ضَالْأر و اتاوملاَخَلَقَ الس ثاً وبع ادبْلعل ُنزِْلِ الکْتُبیینَ ینَ کفَرَوُا فَولَّذلٌ لی
 ». کفَرَُوا منَ النَّارِ
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به تهمت دروغگویی از سوي برخی از مردم  المؤمنین (ع) حتی در مقام پاسخگوییامیر
اى مردم  ،پس از ستایش پروردگار« ٥فرماید:عراق، از طریق برهان و تفکر وارد شده و می

در آخرین روزهاى باردارى جنین خود را سقط  که		مانیدهمانا شما به زن باردارى مى !عراق
او را خویشاوندان دور  شوهر ماند و میراثکند و سرپرستش بمیرد و زمانى طولانى بى

غارت کنند. آگاه باشید من با اختیار خود به سوى شما نیامدم بلکه به طرف دیار شما 
 خدا شما را بکشد، بر چه ،گویدگویید على دروغ مىکشانده شدم، به من خبر دادند که مى

تم سآیا به خدا دروغ روا داشتم در حالى که من نخستین کسى ه ؟امکسى دروغ روا داشته
او را تصدیق  که بودم کسى اول من که حالى در پیامبرش بر یا		؟که به خدا ایمان آوردم

آنچه گفتم واقعیتى است که شما از دانستن آن دورید و شایستگى  .هرگز !نه به خدا م؟کرد
پیمانه علم را  .»واى، واى سر دهد«درك آن را ندارید، مادرتان در سوگ شما زارى کند 

 »به زودى خبر آن را خواهید فهمیدو گان بخشیدم، اگر ظرفیت داشته باشید به شما به رای
  ).71، خطبه همان(

اید: فرمو می نمودههمچنین در مورد تحلیل خبر نیز بر محور قرار گرفتن عقل تأکید 
ایتى چون رو؛ العْلمِْ کثَیرٌ و رعاتَه قَلیلٌ اعقلوُا الْخبَرَ إذَِا سمعتُموه عقْلَ رِعایۀٍ لَاعقْلَ روِایۀٍ فَإِنَّ رواةَ«

را شنیدید، آن را بفهمید عمل کنید، نه بشنوید و نقل کنید، زیرا راویان علم فراوان و 
  ).98حکمت  همان،( »کنندگان آن اندکندعمل

خوبی جایگاه تفکر و تطور علمی را در جامعه اسلامی در نگاه تمامی این موارد به
قش فتد نادهد؛ تطوري که به هر میزان اتفاق بینشان می (ع) محور امیرالمؤمنینعقلانیت

                                                             
لَّه  الالحْاملِ حملتَ فلََما أتََمت أَملَصت و مات قیَمها و طاَلَ تَأیَمها و ورثَِها أَبعدها. أَما و أَما بعد یا أهَلَ الْعرَاقِ فَإِنَّما أنَْتُم کاَلْمرْأَةِ«. 5

ْکذی یلتقَُولُونَ ع ی أَنَّکُملَغَنب لقََد قاً ووس کُمإلَِی ْنْ جِئتَلک اراً ویْاخت تکُُماأتََیلَى اللَّمأَ ع بنْ أکَْذلَى مَالَى فعتَع اللَّه قاَتَلکَُم فَأنَاَ ب ه
ع تُمبۀٌ غجا لَهنَّهَلک اللَّه کَلَّا و َقهدنْ صلُ مفَأَناَ أَو هلىَ نبَِیع َأم ِنَ بهنْ آملُ مأَوهلُ أُمیا وهلَنْ أهتکَُونُوا م َلم ا ونٍ لَ نْهرِ ثَملاً بِغَیَکاَنَ کی و

  ».لهَ وعِاء و لتََعلَمنَّ نَبأهَ بعد حینٍ
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ت جایگاه عقل و لشکریانش را تقویدر مقابل، و جایگاه جهل و لشکریانش را تضعیف کرده و 
پذیري بالاتري توسط ائمه شده و براي ایجاد جامعه داراي ظرفیت هدایتنتیجه کند. درمی

  هاي زندگی بشري آماده خواهد بود.الهی در تمامی عرصهجانبه و تمدنی همه
  گیرينتیجه
هاي رایج از عقل و ماهیت تشکیکی آن، بندينوشتار حاضر ضمن قبول تقسیم -1

را محور تعریف خود از عقل قرار داده و ضمن رد » جنود عقل و جهل«روایت مشهور 
ورزي را تحت عنوان عقل ترین نوع، کاملخصوصگرایانه در این نسبی آراءتلویحی 

با منشأ وحیانی و حاصل اتصال تام انسان کامل به مخلوقی الهی به نام » عقلانیت تمدنی«
  عقل شناسایی کرده است. 

سازي جامعه براي برپایی تمدنی جهانی در همه ابعاد هدف این عقلانیت، آماده -2
نگی هاي دیگر و دوري فرهتمختلف زندگی بشر است. به دلیل انس جوامع انسانی با عقلانی

و فکري از این نوع عقلانیت، نوشتار حاضر این نوع از عقلانیت را در سیره سیاسی 
ا شناسایی نموده و ب »ساز علويعقلانیت سیاسی تمدن«امیرالمؤمنین علی (ع) با عنوان 

  ، مبانی ذیل را براي آن معرفی نموده است:نهج البلاغهتوجه به فرازهایی از 
  هاي دیگر. محوریت دادن به مقوله حق و باطل در مقابل دوگانه -
کسب تجربه با حفظ  در آنبه رسمیت شناختن اختیار و آزادي مردم و مجاز دانستن  -

  ل اسلام و وحدت جامعه اسلامی.واص
یابی وحیانی معضلات و مشکلات اجتماعی با تأکید بر عواملی همچون ترك امر ریشه -

، غافل شدن از اصل جهاد نفرین و لعن الهیشدن واقع از منکر، مشمول به معروف و نهی 
  هاي الهی از جمله سنت امتحان و سایر قواعد الهی در هستی. در راه خدا، فراموشی سنت

نگ ساز به نقش پررتعبیر آلی از حکومت و اصالت آن به دلیل اعتقاد عقلانیت تمدن -
   بدیل احقاق حق مظلومین.و بی
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خداشناسی، معادشناسی و جایگاه در حوزه ه با انحرافات اعتقادي به خصوص مبارز -
  رفیع ولایت معصوم در هدایت تمدنی جامعه. 

 وعقلانیت  بخشیبه تفکر و تعقل براي رونق طرح مباحث علمی و واداشتن مردم -
  . دوري از جهل و ناآگاهی

-ها و واکنشساز است که کنشهاي رایج، عقلانیت تمدناز آنجا که از میان عقلانیت -3

دهد، هرگونه تحلیلی از رفتارهاي سیاسی حضرت هاي سیاسی حضرت (ع) را جهت می
تواند تحلیلی منصفانه و منطبق بر واقعیات باشد بلکه هاي دیگر نمی(ع) بر پایه عقلانیت

علاي اساز که در درجه انجام گیرد. عقلانیت تمدناساس مبانی وحیانی  این تحلیل باید بر
کند که با روند رو به جلوي تاریخ، ورزي بشري قرار دارد هنجارهایی را ایجاد میعقل

  دهد. عظمت عمق کارکردي خود را بیش از پیش نشان می
پژوهشگرانه  هايو مراجعهعمق کمهاي رایج با توجه به محوریت عدم تقلید از آموزه -4

می هاي بوحلائل اساسی جامعه و ارائه راهی مساسلامی در شناسای -به منابع اصیل ایرانی
ه هایی باشند کتوانند جزو گزارهبراي آنها در گام دوم انقلاب اسلامی ایران، این مبانی، می

انقلاب اسلامی ایران در مسیر پیمودن گام دوم خود بدانها نیاز مبرم دارد تا بتواند رسالت 
سرانجام برساند. امید است که مبانی  خوبی بهسازي را بهتاریخی خویش در موضوع تمدن

نوان عهاي رایج تقلیدي و نفسانی، بهجاي عقلانیتعقلانیت به ملهم از این نوع متعالیِ
  . قرار گیردسازي در پیشبرد اهداف عالی انقلاب اسلامی ایران مبانی تصمیم
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